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 ۶٠ ۀخاطراتی از سياھچال ھای جمھوری اسلامی در دھ
   حضور دارندبا درود ھای گرم به تک، تک رفقا و دوستانی که در اين جلسه

در تھران،  )اقليت(اتھام خواندن نشريات سازمان چريکھای فدايی خلق ايران  هنصير ھستم و در آبان ماه سال شصت ب

ين منتقل شدم؛ و در ًاسلامی دستگير و مستقيما به شکنجه گاه او در خانه يکی از دوستان توسط شکنجه گران جمھوری

 سر حکم در بيدادگاه جمھوری اسلامی، زندان ھای قزلحصار، گوھردشت و دوباره اوين را از ادامه بعد از گرفتن

می بينم که از رفقای گرامی برگزار کننده اين برنامه قدردانی بکنم که اين قبل از ادامه صحبت ھام  لازم . گذراندم

خاطره تمامی  ا بتوانم با بازگويی تجربيات دوران زندان در دھه شصت ياد واختيار من گذاشتند ت فرصت را در

نابرابر با رژيم وابسته به امپرياليسم جمھوری اسلامی از دست دادند را جدال  مبارزينی که جان عزيز خود را در

   .و بر ضرورت ادامه راھشان تاکيد کنم  گرامی بدارم؛

ھنگام دستگيری فعالين سياسی اشاره کنم مشخصا از  رد پاسداران سياھی درقبل از ھر چيز بگذاريد به شيوه برخو

خود من  تجربه. شکنجه شروع می شد...) حالا چه در خيابان ، خانه ، اتوبوس و يا ھرمکان ديگری (  زمان دستگيری

دارند گربه را برای ايجاد فضای رعب و وحشت به قول معروف قصد   نشان می داد که آنھا با ضرب و شتم و فحاشی

حدودی  اين روش تا. تا زندانی بداند که وارد چه وضعی شده است و روحيه اش درھم شکسته شود دم حجله بکشند

به موقعيت سازمانی، تشکيلاتی و  اما شکنجه سيستماتيک بسته. بشکل يکسان درمورد اکثر دستگير شدگان اعمال ميشد

از دستگيری و در مورد خودم  بعد .  اطلاعات باشد، فرق ميکرد حاملاينکه فرد دستگير شده تا چه اندازه ميتواند

. به محلی برسيم که بعد فھميدم اوين است ضرب و شتم با چشم بند داخل ماشين انداخته شدم و مسيری طولانی طی شد تا

تادند که در ادامه به که چشمھايم نيز بسته بود، با مشت و لگد به جانم اف در اوين، در ھمان حالت ايستاده و در حالی

زاويه ھای مختلف  منظور از چرخشی زمانی است که پس از کتک اوليه بازجوھا دو، سه نفری از. تبديل شد چرخشی

بعد کابل زدن ھای متوالی به پشت و . پاس ميدادند می ريختند سر زندانی و با مشت و لگد زندانی را ھمانند توپ به ھم

بعد از مدتی کابل زدن زندانی . روی تختی خوابانده و پاھايم را به ميله تخت بستند ا ھممر. بويژه کف پاھا شروع می شد

بتوانند به کابل زدن دوباره که  وادار به راه رفتن می کردند تا از متورم و پاره شدن پوست پاھا جلوگيری شود و آنھا را

دستبند قپونی زدن ھم يک شکل ديگر از شکنجه . از سرگذراندم من ھم اين تجربه را. شکنجه معمول بود ادامه بدھند

يا  ًداشت و معمولا به اين صورت بود که دست و يا پای زندانی را دستبند زده و از مکانی بود که خود شکلھای مختلف
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دستبند زدند و بر روی شکم درازم  جايی آويزان می کردند، در مورد خود من به اين شکل بود که دستھايم را از پشت

ٔتمام ھيکلم مابين چھارپايه صندلی قرار گرفت و پشتی صندلی   و بعد يک صندلی را طوری رويم قرار دادند کهکردند
شکنجه گر که روی صندلی . شبيه طناب يا سيم برق را از وسط دستبندم عبور دادند بعد، چيزی. به سمت سرم بود

ھماھنگ با کشيده شدن  در اين حالت نيم تنه من. دبود، با تکيه گاه قرار دادن پشتی صندلی طناب را می کشي نشسته

شديدی روی دستھا ايجاد می کرد و درد آنقدر شديد بود  اين شکنجه درد. دستھای بسته ام به سمت بالا حرکت داده ميشد

 اين نوع شکنجه وقتی برای مدتی تکرار می شد. ماند آثار آن حتی پس از پايان اين شکنجه تا مدتھا باقی می که

به طوری که دستھا از . زندانی ديگر شاھد بودم وضع دردناکی به وجود می آورد ھمانطور که در مورد خودم و رفقای

دستھا قدرت خود را موقتا از دست ميدادند و ما حتی ) سه، چھارماه (طولانی  ھا بيحس شده و برای مدتی کتف ناحيه

شد و ھمزمان دھان را  ديم، و حتمأ بايد از دو دست استفاده میبلند کردن يک قاشق غذا به سمت دھان ھم نبو قادر به

ديگر شنکنجه ھايی که در اين دوران اعمال ميشد را  در ادامه به شکل ھای. برای گرفتن غذا به سمت پائين می آوردی

   .اشاره خواھم کرد

جنايتکارانه جلادان  ايت ،ھمزمان بود با موج گسترده دستگيری ھای جمھوری اسلامی و برخوردھای به غ٦٠سال 

می توانم بگويم که، پس از استنشاق آخرين  در مورد فضای اوين در مقطع دستگيری اينطوری. رژيم در زندان ھا

راھرو مانندی شدم بوی عرق ، تعفن و آه و ناله زندانيان شکنجه شده که تمامی  ھوای تازه وقتی با چشمھايی بسته وارد

چه بسا که در حال  در چنين وضعيتی به دليل ازدحام دستگير شده ھا،. م را جلب کردرا پر کرده بود، توجھ راھرو

و بدن شکنجه شده يک زندانی ديگر برخورد می  عبور بعلت اينکه با چشم بند ھستی و نمی توانی ببينی پايت به پاھا

شکنجه شدگان زير   در ھمين حال فرياد. تتازه می فھميدی که چه اتفاقی افتاده اس کرد و تو با شنيدن فرياد اين زندانی

وقتيکه وارد اين محيط شدم در ابتدا من را مقابل دری . ھم، لحظه ای قطع نمی شد دست شکنجه گران در حين بازجو ئی

نگاھی به  تا زمانی که دوباره بسراغم بيايند، سرم را بالا گرفته وسعی کردم تا از زير چشم بند .دديوار نشاندن کنار

چون فرقی نمی کرد در (آبدارچی و يا پاسدار  يندازم که بشدت با مشت و لگد فردی که نمی دانم بازجو بود و يااطراف ب

در اثرشدت ضربات وارده به . مواجه شدم) خشونت آميزی با زندانی داشت  ًآنجا ھر مأمور ريز و درشت رفتارشديدا

مواجه شدم که  ز زير چشم بند محيط را ديدم ،با انسانھايیدر ھمان يک لحظه، قبل از کتک خوردن، که ا .زمين افتادم 

چادر پيچيده شده را ديدم که تنھا حرکت ناشی از  زنان بيھوش و در. نشسته و يا درازکش از درد، ناله و فغان ميکردند

 مگر من در عکس العمل به ضرباتی که خورده بودم فرياد زدم که چرا ميزنی .درد شکنجه ، نشان زنده بودنشان بود

کلی در آن زمان را  فضای  .م؟ به اين ترتيب افراد ديگر متوجه شدند که تازه دستگيرشده ا!برای چی ميزنی چکار کردم

و از قبل دستگير شده ای که از بند برای  در آن موقعيت اگر شانس داشتی و زندانی با تجربه: به اين شکل بگم که

، يواشکی سر حرف را باز ميکرد و سريع ھشدارھايی را بھت انتقال  رفتبازجويی آورده بودند بغل دستت قرار می گ

کنار دستت می  می آوردی و در آن حالت گيجی دستگيری ، پاسداری يا فرد بريده ای و يا خود بازجو ميداد و اگر ھم بد

وم اگر شماره تلفن يا من الان آزاد ميش: کرد تازه دستگير شده ای ؟ و اضافه می: نشست قاعدتا خيلی يواش می پرسيد

اگر فرد مزبور با واکنش منفی زندانی روبرو ميشد، آن فرد که از زندانبانان بود  !آدرس داری بده تا به آنھا اطلاع بدھم

خطاب کردن او از آنجا دور  شده و با مشت و لگد زندانی تازه دستگير شده را زير ضرب گرفته و با منافق و کافر بلند

   .شکنجه اصلی شروع می شد ه به بعد بود که دوران بازجوئی يعنیاز اين لحظ. ميشد
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در اين دوره بود که خرد  اين دوره بود که توھين و تحقير ھمراه با شکنجه جسمی و حتی تجاوز آغاز می شد؛ و بازدر 

بازجوھا، و جانباختن از خود گذشتگی با ندادن اطلاعات به  شدنھا، در ھم شکستن ھا، و يا ايستادگی، مقاومتھا و ايثار و

  .شکنجه و اعدام ھا، خودشو نشون ميداد در راه آرمانھا در زير

جدی برايش مطرح  شصت به علت اينکه رژيم در موقعيت حساسی قرار گرفته بود و مساله حفظ سلطه اش بطورسال 

يس ، معاون ، سر بازجو ، رئ(  مسئولين زندان عملا تمامی. بود، به وحشيانه ترين وجه با زندانيان برخورد می کرد

 .از ھيج امکانی برای اذيت و آزار زندانی دريغ نمی کردند.....) آبدارچی ، آشپز و بازجوھا ، پاسداران ، زندانبانان ، 

به علت دستگيريھای  .آنھا بقدری ھار و وحشی شده بودند که لحظه ای از کتک زدن و شکنجه باز نمی ايستادند

و فرد زير بازجوئی از . کنار ھم کاملا رايج بود بل خوردن چند نفر در زير يک سقف و درگسترده، شکنجه شدن و کا

ان در زير دست يک بازجوی بی رحم شکنجه می تصور کنيد که خودت. شد شکنجه ديگران ھم به شدت شکنجه می

فحش و  و فرياد زدنھا،شاھد پرسش ھای شکنجه گران، کتک زدنھا . ھای بسياری را ھم می شنويد شويد و آنوقت ھياھو

بازجويان به ھمراه صدا و زوزه بر خورد کابل " االله اکبر "در تمام مدت صدای کريه و ديوانه وار. ناسزا گفتنھا ھستی

نميدانم ، مرا اشتباھی گرفته ايد و ناله ھای توأم با فريادھای ناشی از درد و  ھا به کف پا و بدن زندانيان و پاسخھای

يا زمانی که در راھرو به انتظار . متوجه شدت شکنجه ديگران می شدی ًبله از ھمه اينھا کاملا  .را می شنوی خشم

ھائی  خود نشسته بودی، شنيدن فرياد ھای ناشی از درد و گاه ناسزا به مسئولين رژيم، و صدا رسيدن نوبت شکنجه

چون با . شکنجه دردناکی بود ی و خودشناشی از کوبيدن بدنھای زندانيان به در و ديوار توسط مأموران، امری عاد

ھر . را، ھم زمان با تمام وجودمان احساس و لمس ميکرديم وجود اين که چشمانمان بسته بود شکنجه شدن فرد يا افرادی

بار که چشم بندم را در  اولين .دمی توانست بفھمد که چه بر سر ديگران دارند می آورن کس با ديدن وضع خود براحتی

و توپ فوتبال شدن، به ) کف پاھا ( اولين کابل خوردنھا  ور ازچشم پاسداران ، بالا زدم زمانی بود که پس ازتوالت و بد

 ديدن پاھای باد کرده ، سر و صورت پف کرده و خون آلود يک. کردن به توالت برده شدم اجبار برای راه رفتن و ادرار

آنجا که می شد ديد ھمه شکسته و  می آنھايی که در آنجا بودند تاچھره تما. لحظه تمام وجودم را دچار درد و واھمه کرد 

تصويری که در نگاه اول در چنين شرايطی تداعی ميشد نوعی  .تکيده ، ژوليده و در ھم ريخته به نظر می آمدند

ا چه حد از اينکه بازجوھا آيا تو را ميشناسند؟ تًمثلا ترس و واھمه .  واھمه  به ھر شکلش بودسردرگمی ، دلھره و

طبيعی ھستند و از دلھره و نگرانی شرايط  ًالبته اين احساس ھا در شرايط بازجوئی کاملا  .درمورد تو ميدانند؟ وغيره

ِتوصيف کردن آن شرايط زمانی و مکانی ، صادقانه ميتوانم بگويم که به رغم  چون با باز. زير بازجوئی ناشی می شوند
گاه برخی جھت توجيه شکستن خود در بازجوئی و يا . مقاومت بود  فضایفضا،  وحشيگيری ھای بازجوھا اما ھمه

بر عکس  اما با تاکيد می گويم که اتفاقا. بنديانشان از عدم مقاومت زندانيان صحبت می کنند ديدن شکستن برخی از ھم

را اعدام کردند که رژيم کسانی  می دونيم که پاسداران اين.   مقاومت بودفضای ۶٠ فضای غالب در زندان ھا در سال

اين را جمھوری اسلامی ھم در روزنامه ھايش درج کرد که . بودند حتی اسم و فاميل خودشان را ھم به بازجوھا نگفته

  .  مقاومت در زندان در آن دوره بودخود جلوه ای از سطح

دام حد از سرکوب ک موضوع را کمی بايد توضيح بدھم که مقاومت به چه مفھومی و در چه شرايطی ودر مقابل اين

در اين دوره بازجو ھا و زندانبانان . بود مطرح است؟ مقاومت در دستگيريھای قبل از دھه شصت ، مقاومت تھاجمی

اما مقاومت بعد از سرکوب سيستماتيک اشکال . نشان نداده بودند  خود را٦٠ھنوز چھره بعد از سی خرداد سال 

 مقاومت تھاجمی بيشتر در رده ھای بالای.  از مقاومت روبرو بودیزندان با دو شکل در  .تگوناگونی به خود گرف

را در اشکال مختلفی نشان  و مقاومت کلی که در بين زندانيان ديگر خود) اگر شناخته شده بودند( سازمانی تشکيلاتی 
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ام بازيھای جمعی ، کردن خبری ، خواندن آواز دلنشينی، انج از قبيل لبخند زدن زندانيان به روی ھم، ردو بدل. می داد

 بدور از چشم زندانبانان در وقت کم دستشويی و پائيدن نگھبان توسط زندانيانی که کشيدن اشتراکی يک نخ سيگار

حد ممکن کمک به آنھا ، گريه  سيگاری نبودند، رعايت کامل شرايط افرادی که شکنجه شده و به اطاق بر ميگشتند و تا

اسمش را خوانده بودند ، آری ، من تمامی اينھا را در   ساعت قبل از زير ھشتو تأسف از اعدام ھم اطاقيت که چند

 بود و آنھا برای برپايی بساط شکنجه......) کچوئی ھا و لاجورديھا و( گرگھای سگ نما  دورانی که دوران خون ليسيدن

بر اين، فضای آن دوره را   بنا.سر داده بودند، به عينه ديدم!!!! ، دار و تيرباران فرزندان خلق، زوزه ھای پيروزی

زندانی در بند، در  زمانی . دبسته به شرايط فرق ميکر چرا که کاربرد مقاومت در مقابل دژخيمان،. مقاومت می بينم

در بازگشت از بازجويی تنھا تبسمی در چھارچوب  مقابل فرمان آتش جلادان ، فرياد مرگ بر جلادان سر ميداد و زمانی

اما شکل و شيوه کلی مقاومت بويژه از نيمه دوم سال شصت . پايداری نداشت ی داد که معنائی جزورودی اطاق نشان م

و يا ھر مخالفی  برنامه سردمداران رژيم جنايتکار در سرکوب ھر چه بيشتر عريان مبارزين، آزاديخواھان و سياست و

 و اعضای جريانات سياسی اعم از مذھبی و رھبران در درون و بيرون زندانھا و بعد با به ھمکاری کشاندن تعدادی از

البته يکی ديگر از فاکتورھای منفی، خيانت . دليلی شکسته بودند، تغيير کرد مارکسيست که در زير شکنجه و يا به ھر

بازداشت  سياست ضد انقلابی اينان بوسيله. ھا در بيرون از زندان با دادستانی انقلاب بود اکثريتی – توده ای وھمکاری

رفقا و آزاديخواھانی که به ھر شکلی  اما با ھمه اين اوصاف، تمامی. انشان نيز کاملا در زندان انعکاس پيدا می کردشدگ

ويا تيرباران شدند چه آنانی که شناخته شده ھستند و چه آنانی که نا  زير شکنجه شھيد شدند و يا به دار کشيده شدند

جنايتکارانه  دورانی که جلادان رژيم در زندانھا،. مت اين دوران ھستندتمامی آنھا اسطوره ھای مقاو شناخته ماندند ،

زندانيانی را سراغ . ھرگزفراموش نخواھند شد اين مقاومتھا. ترين برخورد ھا را در حق زندانيان اعمال می کردند

 ل کردند اما رفقای خودتيرباران شدند، زندانيانی که وحشيانه ترين شکنجه ھا را تحم داريم که با فرياد مرگ بر خمينی

که با جنين در شکم اعدام شدند  يا زنانی. مقاومت ھای دخترانی را سراغ داريم که نبايد باکره اعدام ميشدند. را لو ندادند

زندانھا به دنيا آوردند، مادرانی که با قدمھای ناخواسته بسوی  و مادرانی که فرزندانشان را در شرايط شکنجه حاکم بر

راستی به  به. لبخند می زدند و اين چنين به نگاه کنجکاوانه کودکان خردسال خود پاسخ می دادند فتند اماقتلگاه می ر

داشت ياد ھمه اينھا، مشخصا دلم  ؟ ضمن گرامی!اينھا به جز اسطوره ھای مقاومت، چه عنوان ديگری ميتوان داد

اقليت دستگير شده بود و حسين - ارتباط با سچفخا  دررفيق داوود مدائن که  ببرم، زنده يادان  تن  نام ميخواھد از دو

دو سرو آزاده، احترام و جايگاه خاصی در ميان زندانيان ديگر در آن  ھر دوی آنھا، آن. مجاھدين خلق از یصدرآمل

ز دوره شاه ني بويژه رفيق داوود مدائن بعلت سابقه مبارزاتيش و اين که در. زندان که من بودم داشتند زمان و در آن

احترام   ھای مجاھدين در زندان زندانی سياسی بود و ھمچنين به خاطر شخصيت مبارزاتيش حتی در بين بچه

ميگفت که  يکی از بچه ھا در مورد رفيق داوود. در اينجا کمی حاشيه برم و خاطره ای تعريف کنم .بخصوصی داشت

در بند دو می آيد، بعد از ديدن وی،  طاق اينھادريکی از روزھا وقتی لاجوردی، رئيس زندان اوين برای سرکشی به ا

رفيق مدائن با صدای بلند ميگويد ما که تو را خوب ميشناسيم، ! اينجايی تو ھم که: ازموضع قدرت و تمسخر می گويد

در نھايت  ھمين جاست که ھستی، و حرفھائی می زند که لاجوردی کنف شده و از اطاق بيرون می زند و جايگاه تو ھم

   .فرت انگيزش را با اعدام اين رفيق رفيقان به صحنه نمايش می گذاردکينه ن

  .بگذاريد اشاره ای ھم به بيدادگاه ھای آن دوره و اعدام ھا بکنمحال 

.  از چند دقيقه طول نکشيد، چھار ماه، بعد از دستگيريم برای دادگاه صدام کردند، دادگاھی که چشم بسته و بيشترسه 

کردنش معلوم بود آخوند است، يک فرد تکميل کننده پرونده و حاکم شرع که از صحبت ( جا بودند احتمالأ سه نفر در آن
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در پرونده و اينکه توبه کرده ای يا نه ؟ اگر آزاد بشوی دو باره موارد موجود ( ، سئوالات بيشتر در رابطه با ) مفرد سو

 بعدا فھميدم که دو سال حکم گرفته ام.  بند برگرداندندبودند و پس از آن مرا به  ؟می روی يا نه  دنبال کارھای گذشته

شنيده ام که مطرح ميشود که پس از دادگاه و گرفتن حکم  زياد .افزوده شد) ملی کشی يک سال(که بعدا به سه سال .

اصل شکنجه بمعنی روحی و روانی ھميشه و در ھمه حال در زندانھای جمھوری  محکوميت باز ھم شکنجه بود؟ در

 داشت و خود داستان ديگری از قساوت و سنگدلی مبتنی بر سياست ھای به غايت ارتجاعی ديکتاتوری ی جرياناسلام

کنند که در ادامه بدان  آنھا به ھر حال سعی می کردند که شخصيت زندانی را حسابی خرد. اين رژيم بوده و ھست

با اينحال خاطره ای را در . مان بازجوئی نبودمثل ز اما شکنجه به معنی شلاق و قپونی زدن و غيره. خواھم پرداخت

 يکبار در وقت دستشويی که نوبت ما ساعت چھار صبح بود و من از کارگرھای اون " .اين زمينه برايتان تعريف بکنم

اومدم ديدم زندانيان ھم  وقتی بيرون. روز بودم به خاطر وظايف کار کارگری آخرين فرد برای رفتن به توالت شدم

. بعدی را باز کرده و خودش رفته بود  پاسدار بند ھم در اطاق ما را بسته و در اطاق . ھمه رفته اند داخلاطاقی ام

اتاق ديگر برخوردم از ديدن آنھا بسيار خوشحال شدم و پس از  زمانی که من از دستشوئی بر می گشتم به زندانيان

اطاق  مت بود، سريع در اتاقمان را باز کرده و داخلبدل لبخندی که نشانه ھمبستگی و مقاو دستی تکان دادن و رد و

او با عصبانيت به اتاق آمد و پرسيد .  استوقتی پاسدار برای بستن اطاق بعدی بر گشته بود می بينه دراتاق ما باز. شدم

م در دستشويی اينکه مشکلی برای بقيه بچه ھا پيش نيايد،علت را گفتم و جا ماندنبخاطر . که به چه دليل در اتاق باز است

آنھا مرا . کرد و من تنبيه شدم پاسدار بند گزارشی عليه من به بالاتری ھاش رد. اما مسأله فيصله نيافت. توضيح دادم را

از ديوار با پاھای باز و دستھا به پشت و تکيه سر به ديوار  مجبور کردند که دو ساعت در زير ھشت با فاصله نيم متر

برايم آسان می  اما يادآوری ديدن زندانيان مبارز اطاق کناری تحمل آن وضع را .دھنده ای بودآزار  بايستم که کار بسيار

   .و شوخی مان تبديل شد بعد وقتی اين ماجرا را در اطاقمان تعريف کردم خود به مايه خنده. کرد

ل جز سرکوب عريان ، شکنجه ک در يک کلام و در. بازداشتگاه اوين بودم  حدودأ پنج ماه دربه ھر حال، بعد از دادگاه 

ھمانطور که قبلا عنوان کردم، سال شصت سال آغاز شنيع ترين  .و اعدام ، نماد ديگری بر سر در اين دکان قصابی نبود

ميان و در  يادم مياد ھردو روز در. کشتارھای جمھوری اسلامی در زندانھا، بويژه زندان اوين بود و جنايتکارانه ترين

عزيزان مردم کوچه وبازار  ز ، بساط اعدام فرزندان خلق، جگرگوشه ھای مردم شھر و روستا،چندين مرحله ھر رو

طی روز، با صدا کردن زندانی با تمامی وسائل، لحظه . بود و جانيان ھمراه وی برقرار) لاجوردی ( توسط جلاد اوين 

خود  "ھمانند.  در حال وقوع آگاھی داشتندکه ميرفت و آنانی که می ماندند ھمگان به حادثه آن. ديدار آخر فرا ميرسيد

در آن . تنھا پيژاما وپيراھنی به تن داشت وقتی حسين صدرآملی را برای اعدام صدا زدند. "آگاھان به مرگ خويش

چند ساعت ديگر مرا اعدام ميکنند ، بگذاريد : لباس بيشتر بپوش، گفت سرمای زمستان در پاسخ به اصرار بچه ھا که

و داوود مدائن ھا  روزھای ديگر فرا رسيد. و حسين رفت! دستگير خواھند شد از اين لباسھا استفاده بکنند اآنھايی که بعد

شنيدن زوزه شب پرستان خون آشام  خيلی ھای ديگر رفتند و آنھائی که ماندند منتظر  ، احمد عامری ھا، عبداالله ھا ووو

ين صدا ا. سه بار اين صدا تکرار می شد. تيرآھن خالی می کنند يکدفعه صدای خوفناکی می آمد مثل اينکه دارند. شدند

و بعد . برد انقلابيون آزاده خلق ايران بود و اين صدا تمامی اوين را در سکوتی غمبار فرو می شليک رگبار به سوی از

يک،  .شد یبرای ما شروع م) و افسوس اشک ،خشم ، نفرت ،آه( ھمراه با ) تير ھای خلاص( از آن شمارش تک تيرھا 

آمار اعداميان در يک ........و ھشتاد، صد و نود صدوھفتاد،صد......صدويک،صدودو .......یده، بيست، س......دو، سه

مدتی بعد ھنگامی که خورشيد از شرم، رخسار خود را ...... بعد تکرار می شد شب بود و اين روند دوباره در روز

صورتھای زندانيان  پس تاريکی و سياھی بر ھمه جا گسترده گشت، باغروبی حزن انگيز چھره بنمود و س برکشيد و
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برای بازجوئی ، نه برای مواجه شدن با درد شلاق و  صورتھا در التھاب رخ دادی بود اما نه. باقی مانده مواجه بوديم

 تی شان ولی دلت وبرای عزيزان رفته و برای آنھائی که تو حتی از نزديک نمی شناخ کابل ، نه برای خود ،نه نه نه ،

مسلحانه بعد از سی خرداد شرکت داشته و دستگير  بيشتر اعداميھا افرادی بودند که در درگيريھای . وجودت با آنھا بود

را شامل ميگشت و از نيروھای چپ آنھائی را شامل ميشد که بيشتر مسئولين ويا  شده بودند که بيشتر بچه ھای مجاھدين

دفاع می کردند ويا   ھواداران صادقی بودند که از مواضع و باورھای انقلابی خود آشکارابالای سازمانی ويا رده ھای

  .درفقای شناخته شده ای بودند که زمان شاه نيز در زندان بودن

  . گرفتن حکم بپردازمحال اجازه بدھيد که به دوران زندان پس از رفتن به دادگاه و

می باشد به  وم شدن به حبس کشيدن، بايد از بازداشتگاھی که محل بازجوئیاز رفتن به دادگاه و محک طبيعتا زندانی پس 

در مورد شرايط زندان در رژيم شاه خوانده يا  با توجه به آنچه. زندانی که به ھمين منظور در نظر گرفته شده منتقل شود

من خودم پس . يت نمی شدرعا اما در جمھوری اسلامی چنين روالی.   استشنيده ام عموما روال کار ھمين طور بوده

من ھم نبود ديگرانی را ھم می شد ديد که ھمين طور با آنھا  از گرفتن حکم پنج ماه در اوين نگھداشته شدم و اين ويژه

اما وقتی به اين زندان   .به زندان قزلحصار منتقل کردند تا مثلا دوران محکوميتم را بکشم بعدا مرا. رفتار شده است

زندان  در برای مثال. اذيت و آزار زندانی بعد از دادگاه در ابعاد و اشکال ديگری ادامه دارد م کهمنتقل شدم متوجه شد

به  . بازجوھاتغييرايدئولوژی خود تحت فشار قرار داشتند؛ البته اينبار توسط توابين بندھا و نه قزلحصار زندانيان برای

. را متفاوت با زندان ھای رژيم ضد خلقی پھلوی می دانماسلامی  من مشخصأ زندان ھای رژيم جنايتکار ھمين دليل ھم

ديگر  سابق بعد از دوران بازجوئی و رفتن به دادگاه، زندانيان عموما حکم محکوميت گرفته و چرا که در زمان رژيم

  .جمھوری اسلامی فرق ميکرد اما شرايط در دوران مرتجعين. مدام زير فشار ايدئولوژيک قرار نمی گرفتند

اينھا . شدم که تواب بودند ِه به زندان قزلحصار برای ادامه حبس خود منتقل شدم با زندانيان زندانبانی مواجهک زمانی

کردند و درست مثل پاسدارھا عليه زندانيان ديگر  کسانی بودند که با دستگاه سرکوب جمھوری اسلامی ھمکاری می

 .در زندان بود!! تيجه قزلحصار برای محکومين، يک زنداندر ن. ديگر می پرداختند بودند و به آزار و اذيت زندانيان

آرمانھای انسانی معلوم بود و اينھا  قصابان جمھوری اسلامی برای اعمال فشار مضاعف به زندانيانی که پايداريشان بر

ی متفاوت قوانين اجباری و جاری در زندانھا با توسل به شکل و شيوه ھا زندانيانی بودند که ناھمگونی خودشان را با

زندانی سابق  حالا،. در مورد چنين زندانيانی از خود زندانيان يعنی توابين جھت آزار آنھا سود می بردند نشان ميدادند،

ميتوان به يادداشت ھا و نوشته ھای ديگر زندانيان  در رابطه با پديده تواب!!! به زندانبان و بازجوی جديد تبديل شده بود

تواب ، پديده نو ظھور (  تحقيقی رفيق اشرف دھقانی - بويژه نوشته تحليلی. رجوع کرد ۶٠ هرھا شده از زندان ھای دھ

  .پديده تواب را بشکل کاملا مادی وعينی بررسی کرده است!) زندان در

فراموشی ميزنند و گرايشات  توجه به اين که جريانات و افرادی ھستند که با گذشت زمان و تغيير مکان، خود را بهبا 

اين . گذرايی به مورد توابين در قزلحصار بکنم يستی بخشش و گذشت را ترويج می کنند، لازم می دانم اشارهرفرم

 به ،بودند، يعنی زندانيان غيرتواب زندانيانی که در حال گذراندن حکم خود هزندان را با ھمه محدوديت ھايش ب توابين،

  .ينجا ذکر می کنماسامی برخی از آنھا را در ا. جھنمی تبديل کرده بودند

او به دليل . دستگير و يک سال حکم داشت يکی از توابين معروف بود که در ارتباط با اقليت  :مجتبی ميرحيدری - ١

بازجوی  وی در ضمن گذراندن حکم خود ھمانند يک.   بود واحد سه قزلحصار شده١خوش رقصی ھايش مسئول بند 

 اتاق شکنجه داشت و نصف شبھا برای گرفتن اطلاعات، ١در بند خودش  او برای  .حرفه ای در بند عمل ميکرد

لونرفته  او با گرفتن اطلاعات داده نشده و. و به اتاق زير ھشت برده و شروع به بازجوئی ميکرد زندانيان را بيدار
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آزادی، با سال حکم زندانش و پس از  مجتبی بعد از اتمام يک. را دوباره به اوين فرستاد تعدادی از بچه ھا، آنھا

ناطقيان، بعد از مجتبی، مسئول بند محمود - ٢ .دتبديل گردي دادستانی ھمکاری کرد و به مھره دست راست لاجوردی

شده بود و داستان دستگيريش که جلوه ای از حماقتش را بيان ميکرد،  او نيز در ارتباط با سازمان اقليت دستگير. شد

ی شھر تھران کنار  نزديک يکی از پارک ھا یستگيری وی می گفتند که ودر مورد چگونگی د. بود زبانزد تمامی بند

از وی می پرسد اينجا  خيابان نشسته بوده و زمانی که ماشين پاسدارھا از آنجا رد می شده يکی از پاسدار ھا جوی آب

از نظر شخصيتی آدمی  نامبرده .به اين ترتيب دستگير می شودو "!!! با رفيقی قرار دارم " چرا نشستی و وی می گويد

دست بلند کردن به روی زندانی را به تنھائی  او خود جرأت. ضعيف و بيشعور و بدون ھيچگونه آگاھی سياسی بود

وی افرادی را که در بيرون از زندان . برش ميبودند تا چنين کاری را بکند ًنداشت و حتما بايد ديگر توابھا دور و

بالاخره  بازجوئی ميکرد و پس از انجام بازجوئيھای متعدد،  ، در بند اين زندانيا در مسير کوه ديده بود ميشناخت و

و  قناعتی، يکی از چاپلوسترين- ٣ .داطلاعاتی از زندانی کسب نموده و او را تحويل بازجويان رسمی در اوين ميدا

 ٤ .داده بودند" جنايتی"ه او لقب  بزندانيان. وی بعد از ناطقيان مسئول بند يک واحد سه شد. خودفروخته ترين افراد بود

وی را به عنوان نفوذی به .  بود٣ھمکاران نزديک مجتبی ميرحيدری در بند يک واحد  يکی از: محمدرضا قربانی-

باعث انتقال آنھا به  يک بند يک فرستاده بودند که در آنجا يکسری از زندانيان مبارز را شناسائی کرده و واحد

ناطقيان شد و در کار بازجوئی و ضرب و   برگشت، معاون٣اينکه از واحد يک به واحد پس از . گوھردشت شده بود

در ازای خوش خدمتی به حاج داوود، زندانبان لات معروف و عربده  وی. شتم زندانيان سياسی با او ھمکاری مينمود

احد يک شد و در اين را طی کرد و پس از مدتی مسئول بند يک و(!!) به اصطلاح ترقی کشی ھای حقيرش پله ھای

ًقبلا ارتشی ) اصفھانی، فاميل وی نبود ولی او به اين اسم شناخته ميشد(اصفھانی احمد  - ۵ . نمود" انجام وظيفه "سمت،

يکی از توابينی بود که  وی). پس از رفتن مسئول قبلی(و حال در زندان به مسئوليت بند يک واحد يک رسيده بود  بود

برقی، يکی از توابھای فعال بند بود ولی  کريم- ٦  .ھا شھرت يافت"تابوت"و " قيامت "ارز بهدر فرستادن زندانيان مب

داشته باشد اما به ھر طريق که ميتوانست به ارتجاع در زندان خدمت  آنچنان عرضه ای نداشت تا مسئوليتی در بند

طاقتش سر آمد و  حاتم. يت و آزار وی کردروز او به يک زندانی به نام حاتم گير داده و شروع به اذ ًمثلا يک. ميکرد

وی . توابين بند سر رسيدند و ريختند به سر حاتم با داد و بيداد کريم برقی، پاسداران و. محکم زد توی گوش کريم برقی

تعدادی بطری شکسته روی زمين ريخته بود، موقع کتک زدن حاتم، وی روی  را به زير ھشت بردند و چون در آنجا

ميکنم اين  فکر... . وضع طوری شد که حاتم را به بھداری بردند و. افتاد و شاھرگش بريده شد ستهشيشه ھای شک

ھمکاری توابين با ماشين سرکوب به  مواردی که شمردم و عملکرد تواب ھا را کمی توضيح دادم، ابعاد و چگونگی

  .دخوبی آشکار می شو

در دوران زندان به  ليرغم وجود تواب در زندان، آنچه مناما ع. نام برخی از تواب ھای سرشناس را ذکر کردممن 

يعنی ھمانطور که قبلا ھم گفتم فضای غالب در زندان  .چشم ديدم و گوشه ای از آنھا را بازگو کردم، فضای مقاومت بود

انيان مقاوم و نبود و زند ًاساسا بايد فکر کرد که اگر مقاومتی . بودم جو مقاومت بودھای آن سالھا تا جائی که من شاھد

ھا ھم نمی توانستند وجود داشته باشند و عاطل و باطل می  پايدار بر آرمان ھای انقلابی شان وجود نداشتند، اين تواب

 فرستاد به ھمه آن جان ھای شيفته که در يکی از وحشيانه ترين شرايط در زندان ھا، از بنابراين بايد درود. شدند

مقاومت ھا بود که سردمداران جنايتکار   ھمين.  و تن به خفت تواب شدن ندادندآرمانھای انسانی خود دفاع نموده

جنايت قتل . اساسا صورت مساله زندانی سياسی را تغيير دھند ۶٧ اسلامی را بر آن داشت تا با کشتار سال جمھوری

خاطره ھمه  گراميداشت ياد وبا . بود ۶٠ به واقع نقطه اوج جنايات اين رژيم در دھه،  ۶٧  سالعام زندانيان سياسی در
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در راه آرمانھايشان جان باختند اميدوارم که بتوانيم با تلاش جھت  ۶٠ عزيزانی که برای آزادی و سوسياليسم در دھه

اين صحبت، از  با تاکيد بر اين نکته که برای جلوگيری از طولانی شدن. اسلامی رھرو راه آنھا باشيم نابودی جمھوری

اميدوارم که زياد خسته تان . شدم چيزی نگفتم شت و بازگرداندنم به اوين که از ھمان جا ھم آزادشرايط زندان گوھر د

زندانھای جمھوری دار و شکنجه  ھر چه بيشتر به شرايط پاسخ به کمک ھم  نکرده باشم و بتوانيم در قسمت پرسش و

   .در آن سالھا بپردازيم
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